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 ٢ شنبه به تاریخ سه» قه کارگر کردستان و احزاب سياسیطب«آقای مراد عظيمی، نوشته ای تحت عنوان 

 آن» تيتر« به »افق روشن«من در سایت  هتوج است که اینترنتی منتشر کرده ای، در سایت ه١٣٨٩شهریور 
ن را خواندم بسيار متاسف شدم و بدون این که قصد کم ترین بی حرمتی سياسی آاما هنگامی که . دشجلب 

، یک مشت اتهامات بدون علاوه بر آشفتگی سياسیرا قای مراد عظيمی داشته باشم سرتاپای نوشته او آبه 
اخلاق و از هرگونه  دور به این نوع برخوردها حقيقتا .است کردهاب پرتاب به افراد و احز دیدم که سند و ثبوتی

گر کردستان و معضلات و مشکلات اقتصادی، امنيتی و ارنوشته ربط چندانی به طبقه ک. است پرنسيب سياسی
 آن ظاهرا نقد آقای عبداله مهتدی است که با سرعت بی ن ندارد، بلکه هدف اصلیآتشکل یابی و مسایل دیگر 

در واقع  .گسترش می دهد بلشویک ها و کولنتایکومه له و حزب کمونيست ایران و  خود را به حمله سابقه ای
و اتهامات د شوله مهتدی شروع می اعبد ظاهرا با نقد و یا افشای سياست هاینوشته ای که برخلاف تيتر آن، 

کمونيست ایران و کومه له و حزب حزب بی اساسی را به دل خواه و به طور مکانيکی پشت سر هم بر عليه 
 .و نه افشاگری آن و نه نقد تاریخی استکه نه نقد سياسی آن معلوم  ردیف می کند بلشویک و کولنتای و غيره

  .چه هدفی را دنبال می کندنویسنده  م نيستلومع ااساس
افکار و  کهروشن است که حق طبيعی و آزادی بيان و قلم و اندیشه مراد عظيمی و هر کس دیگری است 

هيچ چيز  .هر جریان و فردی را دوست دارد مورد انتقاد قرار دهد سياست ها و عملکردهای اجتماعی و فرهنگی
اما اگر  .و هيچ کس و هيچ جریان فکری، سياسی، فرهنگی و مذهبی مقدس نيست که مروت انتقاد قرار نگيرد

هم  را اشگری و تهمت زنی باشد حتا اگر نقاط درستیهمراه با پرخ همنطقی و غيرواقعی و فراتر از همغيرانتقاد 
خود  ضعفتوجه کسی را جلب نمی کند و بيش از همه  اش به دليل لحن تند و ناروا و اتهام زنی مطرح کند
بنابراین، من هيچ انتقادی به مواضع سياسی مراد به . را به نمایش و قضاوت افکار عمومی قرار می دهدنویسنده 

آن چه که مرا واداشت این مطلب را بنویسم شيوه برخورد خصمانه و غيرواقعی و . یان ندارماین فرد و آن جر
  .ناسالم او به افراد و جریانات سياسی است

و یا این که تاکيد دارد  شروع می کندن و کردستان رااز طبقه کارگر ای میآمار و ارقا باعظيمی، مطلب خود را 
من  .بحثی در این مساله نيست و موضع درستی است .ن هستندراران ایکارگران کردستان بخشی از طبقه کارگ

. هم با او موافقم که کارگران کردستان و مبارزه جاری آن ها، بخشی از مبارزه طبقه کارگر سراسر ایران است
اگر هم قرار . طبقه کارگر و عموما کمونيست ها نه محلی، بلکه سراسری و انترناسيوناليستی فکر می کنند

ست کردستان و جاهای دیگر ایران به آزادی برسند با غرق شدن در مسایل و سياست های محلی بدون مبارزه ا
سراسری بر عليه سرمایه داری و حکومت حامی آن، ره به جایی نمی برد و در بهترین حالت دست مایه 

امر و  با و تذکر می دهد نبه کارگرا های خود» باید« فقطما آقای عظيمی، ا .ناسيوناليست های محلی می شود
   :نهی می نویسد

- کارگر کردستان بايستی در هر سطحی در تشکلات واحد اقتصادی ی با رعايت توازن طبقاتی، طبقه - ب... «
  . طبقاتی، همزمان برای کسب آزادی های دموکراتيک، مطالبات اقتصادی و افق لغو کارمزدی مبارزه کند

گاه باشد، که واژه ی مردم در سطح فراطبقاتی و يا خواست های دموکراتيک طبقه ی کارگر کردستان بايد آ - پ
ولی، از منظر طبقاتی واژه ی مردم، بيان و تبليغ خواست های مردمی، يا خلق، بالا بردن . يک انتزاع صحيح است

قشر پائين در معنای منافع و مبارزه ی طبقاتی، مردم کردستان، همان . پرچم مردم يک فريب سرمايه داری است
بنابراين، در هر روی آوری به جمعيت کردستان بايد . خرده سرمايه دار، يا زحمتکشان، کردستان را افاده می کند

  .»مردم کردستان، کارگران ووو«طبقه ی کارگر کردستان و زحمتکشان را مورد خطاب قرار داد، و نه برعکس 
  

تصادی، امنيتی و اجتماعی کارگران کردستان ندارد و تنها می بينيم که آقای عظيمی کاری به گير و گرفت های اق
لغو «افق  برای کارگران کردستان باید. واژه مردم را یادشان می دهد. های خود را برای آن ها می شمارد» باید«

در حالی که هيچ فعال سياسی، اجتماعی و فرهنگی نباید به خودش اجازه دهد که  .مبارزه کنند »کار مزدی
طبقه  .برخورد کند »بایستی«و » باید« آمرانه با لحن، از موضع بالا و و جهان رگران هر گوشه ای از ایرانبرای کا

کارگر، با قدرت و توانایی خویش دست به خودسازمان یابی می زند و با مبارزه متحد و متشکل و آگاهانه خود، 
   .نظم موجود می کوشد ربرای تغيي

 انواع و اقسام فعالين کارگری که دست شان زیر آتش است و لحظه به لحظه بااولا، کارگران و بر این اساس 
دست و پنجه نرم می کنند خودشان بهتر از من و شما و دیگران می  و امنيتی اقتصادی و سياسی هایفشار

د کارگران دوما، چرا بای .و چه خواسته هایی را در اولویت فعاليت های خود قرار دهد دانند که چگونه مبارزه کنند
مبارزه  »لغو کار مزدی«با فرمان مرادها، برای افق  »بایستی«و » باید« و جهان رانکردستان و هر نقطه دیگر ای

 را طبقاتی ناآگاه می پندارد که قرار است آگاهی را چنين نگرشی قبل از هر چيز کارگران قرن بيست و یکم ؟کنند
به غایت نادرست و  ها و نگرش ها این سياست. برندمی  کارگر درون طبقه به روشنفکرانی چون مراد، از بيرون

 رویفقط و فقط  ن شانوزس سوما، مدت زمانی است که برخی ها. هم چنين بر خلاف آموزه های مارکس است
کشف کرده اند و طوری در  انگار واژه جدیدی را ،گير کرده و با تکرار مداوم با جا و بی جای آن »لغو کار مزدی«
  .شروع شده است ها با آن ،»لغو کار مزدی« خواست ن می گویند که انگار تاریخن سخورد آم



بحث لغو کار مزدی، مالکيت خصوصی و برپایی جامعه اشتراکی کمونيستی، آن طور که بنيان گذاران 
 گیاقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهن فلسفی، ابعاد مختلف در سوسياليسم علمی یعنی مارکس و انگلس

در شهر  ١٨٤٧در نوامبر سال » اتحادیه کمونيست ها«کنگره . سال قدمت دارد ١٦٠کرده اند بيش از  روشن آن را
» مانيفست«. درا به مارکس و انگلس واگذار کر »مانيفست کمونيست«لندن برگزار شده بود مسئوليت نوشتن 

در لندن منتشر شد و  ١٨٥٠سال ليسی آن برای نخستين بار، در نگکه ابتدا به آلمانی به چاپ رسيد ترجمه ا
شرط «: خوانيم یاز جمله م ،»کمونيست مانيفست«در . سپس به زبان های دیگر ترجمه و منتشر گردید

اساسی برای وجود و سيادت طبقه بورژوازی عبارت از انباشته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکيل و افزایش 
ار مزدوری منحصر به رقابت فی مابين کارگران بستگی ک .شرط وجود سرمایه، کار مزدوری است. سرمایه است

فنای او و پيروزی پرولتاریا، به طور همانندی . بورژوازی مقدم بر هر چيز گورکنان خویش را به وجود می آورد... دارد
ولی مگر کار مزدوری یعنی کار پرولتاریا برای وی «: آمده است ،در جای دیگری در همين مانيفست» .ناگزیر است

کار مزدوری، سرمایه را ایجاد می کند؛ یعنی آن مالکيتی را به وجود می . مالکيتی ایجاد می کند؟ به هيچ وجه
استثمار می کند و سرمایه تنها در صورتی می تواند افزایش یابد که کار مزدوری جدیدی  راآورد که کار مزدوری 

آن مبتنی بر تضاد بين کار و سرمایه و کار مزدوری مالکيت در شکل کنونی . ایجاد نماید تا مجددا استثمارش کند
  ».وقتی سرمایه وجود نداشته باشد، کار مزدوری هم دیگر وجود نخواهد داشت ...است

 در سال کارگری مارکس سخن رانی هایسلسله  ، مجموعه»کار مزدی و سرمایه«به نام  کتابی در یا این که
بعصی از مقولات اساسی درباره تعيين دست  ،ا مارکسه سخن رانیاین  در که است درج شده ١٨٤٧ های

قيمت کالاها و هم چنين رابطه بين سرمایه و کار مزدوری را در جامعه جدید  و مزد، ماهيت سرمایه، ارزش
تا زمانی که «: تاکيد می کند ، این چنينمارکس در یکی از این سخن رانی هایش .بورژوایی توضيح داده است

این همان وحدت منافع . است نوشت اش به سرمایه، وابستهرس ر باقی بماند،يکارگر مزدبگر، یک يکارگر مزدبگ
کارگر و سرمایه دار است که این همه درباره اش داد سخن داده اند که با رشد سرمایه، حجم کار مزدی رشد 

بيش تری  دادمایه، بر تعمی کند یا به عبارت دیگر تعداد کارگران مزدبگير افزایش می یابد، در یک کلام، سلطه سر
در بهترین وضع ممکن یعنی وقتی که سرمایه توليدی رشد می کند؛ تقاضا برای نيروی . کنداف میاز مردم، سایه 

سخن رانی  این مارکس در پایان ».دست مزد افزایش می یابد نیبنابراین، قيمت توان کار یع. کار افزایش می یابد
مقاومت عليه  اتحادیه های کارگری به عنوان کانون های :سوم«: يد می کندتاک ،های خود و در پایان این کتاب

تجاوزات سرمایه به خوبی عمل می کنند آن ها گاهی به خاطر استفاده غيرعاقلانه از توان شان شکست می 
یافته خورند؛ زیرا به جای تلاش برای تغيير نظام موجود، جنگ عليه معلول ها می پردازند و از نيروهای سازمان 

  ».شان به عنوان اهرمی برای آزادسازی طبقه کارگر، یعنی الغای نظام دست مزدها، استفاده نمی کنند
 این موارد به دست نوشته های فلسفی مارکس، ایدئولوژی آلمانی، درحال شاید خواننده آگاه و خود مراد، 

ه مملو از افق و چشم انداز لغو کار کاپيتال مارکس و دیگر نوشته های مارکس و انگلس و لنين اشاره کنند ک
» لغو کار مزدی«وردن این فاکت ها این است که مساله آبنابراین، تاکيد من با  .دارندمزدی و مالکيت خصوصی 

ونگی لغو این گکشف این دوره کسی نيست و بحث های پایه ای و مهم مارکس در روابط و مناسبات طبقاتی و چ
در حالی که مدت هاست  .است لغو کار مزدی و مالکيت خصوصی تاکيد شده، مکررا به مناسبات غيرانسانی
اشاره لغو کار مزدی  به لغو مالکيت خصوصی را از بحث های خود خارج کرده و تنها مسالهمراد و دوستانشان 

هميت ویژه برد و از نظر من این نقد در جایی ا یباید بحث را به جای دیگری و نقد پایه ای تر ،از سوی دیگر .دارند
کمونيستی هم معرفی می کنند اما کم تر  ییاناتی که خود را کارگررکه چرا بسياری از ج این است پيدا می کند

مبارزه همه جانبه عليه سرمایه داری و بدون به هم ریختن صف ها و مرزهای طبقاتی با افق لغو مالکيت  جهت در
باید در فضایی سالم و سياسی و به دور از هرگونه پرتاب تازه این نقد هم  .حرکت می کنند خصوصی و کار مزدی

   .سنگ در تاریکی صورت گيرد
  

و به طور ناگهانی از او به حزب کمونيست ایران و  کردهه مهتدی شروع با عبدال خود که مراد در این نوشته
  : و بلشویک ها می پرد، می نویسد کولنتای

معلوم الحال مصاحبه ای با آقای عبداله » بی بی سی«ی ، برنامه ی فارس١٣٨٩خرداد  ٢٧روز پنجشنبه «
ولی به . من در آن برهه خواستم مطلبی را روی کاغذ بياورم. برگزار کرد» حزب کومه له ی کردستان«مهتدی از 

روشن بود که مصاحبه ی آقای ع م، بويژه از طرف انشعابيون حزب . دلايل شخصی اين نوشته به تاخير افتاد
به » حزب کمونيست ايران، يا کومه له«. همچنان که چنين شد - کومه له، بی جواب نخواهد ماندکمونيست، يا 

اين نيز شايان است که نقد از آقای ع م ابعادی فراتر از . نمونه های ضد موازين دموکراسی اين آقا اشاره کردند
شی و کلاه برداری ايشان پيشتر آقای کيوان ثنائی اقدام به افشاگری از کلا. تشکلات سياسی داشته است

چرا که . ولی، به نظر من نقد مخالفان حزبی ديروزی آقای ع م ناپيگير و فرصت طلبانه بوده است). ١(کرده بود
بايد گفت که اخلاق و منش . به سودشان نبوده و نيست - اينها از پرداختن به ريشه ی مسئله طرفه رفته اند

يک سيب گنديده در بين هزاران سيب سالم، : ابر با مثل انگليسیبر. سياسی آقای ع م باو محدود نمی شود
بلکه . نبوده است - پيش از انشعابات -آقای ع م يک مورد استثنائی بد از سابقه ی درخشان حزب کمونيست مادر

هر فرد شريفی چه در . بايد سر نخ اخلاق و سياست کنونی آقای ع م را در همان حزب کمونيست مادر پيدا کرد
اما، نبايد به حزب . ن آن تشکيلات و يا جدا شده از آنها، گونه هائی از اخلاق آقای ع م را شاهد بوده انددرو

   ».کمونيست مادر زياد سخت گرفت
  

ن و ميه مهتدی، زعبدال و یا افشای سياست های آقای باین ترتيب، می بينيم که آقای مراد عظيمی به بهانه نقد
 سياست های مستقيما او، به جای این که خود را اثبات کند؟» لغو کار مزدی«افق  تا دوخته استزمان را به هم 

که بارها در سایت های اینترنتی درباره  استناد می کند فردی های مهتدی را نقد و یا افشا کند به گفته امروزی



او را باز پرداخت نمی این که به عنوان عضو از یک بانگ در هلند وام گرفته و به سازمان مهتدی داده است پول 
دگاه و قاضی دا کشور آزاد هلند چون لندن و استکهلم و غيره نيک می داند که در ،مراد. شکایت کرده است ،کنند

در واقع اصل بر . را متهم نمی نامند اوثابت نشده  فرد و غيره وجود دارد تا این نوع جرایم را دنبال کنند و تا جرم
در فرهنگ ما، نخست باید فرد را متهم کرد و سپس به دادگاه سپرد تا تازه او را  اما گویا .برائت مجرمين است

نمونه های زیادی وجود دارد که حکومت اسلامی حتا کسانی را اعدام کرده که بعدها روشن ! محاکمه کنند؟
بدون این که  یا اکنون از مصباح یزدی و وزیر اطلاعات حکومت اسلامی. شده که جرم او حداکثر زندان بوده است

سندی به جامعه نشان دهند و کسی را محاکمه کنند در مقابل دوربين های رادیو و تلویزیون، محمد خاتمی را به 
کسی که . متهم می کنند اسلامی گرفتن یک ميليارد دلار از آمریکا و عربستان سعودی برای ضربه زدن به نظام

برای بقای همين نظام آدم کش تمام نيروی خود را به کار هشت سال ریيس جمهور این نظام بوده و اکنون نيز 
باید مورد شدیدترین تهمت های جناح  است و جناح حاکم منتقد احمدی نژاد تنها به دليل این که می برد اما

در واقع دعوای دو جناح غالب و مغلوب حاکميت نه دغدغه مردم، بلکه اساسا بر سر چگونگی . حاکم قرار گيرد
دسترسی داشته و مطلع شده که مهتدی در هلند مراد به پرونده  آیا سئوال این است که .است تقسيم قدرت

او را بار  ،نآبا استناد به  وی هم شده است کهتم توسط دادگاه به دليل بالا کشيدن پول این عضو سابق شان او،
  !خود متهم می کند؟ اینترنتی دیگر در نوشته

  
يک مورد استثنائی بد از سابقه ی درخشان حزب  )عبداله مهتدی( ع مآقای «: می نویسد در ادامه او،

بلکه بايد سر نخ اخلاق و سياست کنونی آقای ع م را در همان . نبوده است - پيش از انشعابات -کمونيست مادر
  » .حزب کمونيست مادر پيدا کرد

نه می بينند؟ مگر انسان ها سازندگان اولين سئوال از آقای مراد این است که تکامل انسان و تکامل تاریخ را چگو
ش مورد بحث و بررسی و نقد قرار دیانی و انسانی را باید در دوره خورچنين است هر ج اگرتاریخ خویش نيستند؟ 

آن را به دل خواه تحریف  عظيمیقای آو هر کسی مانند  قرار گيرندداد تا واقعيت های تاریخی سر جای خودش 
ز راست بوده و امروز تغيير نظر و سياست داده و به این نتيجه رسيده که رهایی بشر نه آیا کسی که تا دیرو .نکند

توسط بورژوازی، بلکه توسط طبقه کارگر امکان پذیر است و به طور علنی این تغيير فکری خود را تبليغ می کند و 
را دنبال می کنيد » کار مزدی لغو«با مراجعه به آقای مراد می گوید من می خواهم با شما و همکارانتان که افق 

همکاری کنم دست رد به سينه اش می زنيد و می گویيد نه؛ چون که گذشته او راست بوده است؟ یا این که 
به گرایش راست چرخيده است اگر به سازمان راستی برای  اکنون فلان هم فکر دیروزی مراد در فلان کشور،

یا ! ؟ه استچپ و کمونيست بود اومی گویند نه؛ چون که گذشته عضویت و فعاليت و همکاری مراجعه کند به او 
 به کمونيسم روی آورده است باید چنين فردی را به خاطر این که فردی از خانواده بورژوا و یا مذهبی می آید اما

 بارهموضع مراد در قرار داد؟ در پایين در رابطه با و بازخواست مورد استيضاح اش موقعيت خانوادگی گذشته اش و
دارد که چرا از خانواده بوژوایی و نظامی خود بریده  را انتقاد این کلنتای هب، اتفاقا اونشان خواهيم داد که  ،کولنتای

  . و به حزب سوسيال دمکرات روسيه پيوسته است
یک با یک چرخش قلم تاریخ کومه له، تاریخ حزب کمونيست ایران، تاریخ بلشو و آزاد است می تواند ،عظيمی مراد

و با هر  را آکاهانه و داوطلبانه خود زندگی تحریف کند و به انسان هایی که در یک دوره معين از تاریخ را ها و غيره
و در این راه زندانی و  ه انداز کمونيسم، از موضع کارگر و زحمت کش به جنگ بورژوازی رفت سطح شناخت
؛ ه اند؛ تبعيد و محروميت کشيده اندو یا جان باخت هدگردیند؛ در جنگ های مسلحانه نابرابر معلول ه اشکنجه شد

این چنين ند ه او سرانجام در راه آرمان های خود قربانيان زیادی نيز داد هاز زندگی خود و خانواده شان مایه گذاشت
باید سبب شود  و توانستن بيان و قلم سئوال از مراد این است که آزادی .برخوردهای زشت و ناروا نسبت دهد

و هر آن چه دلش خواست به دیگران نسبت  خود را کنار بگذاردسان احساس مسئوليت سياسی و اجتماعی ان
  !دهد؟

الکساندرا «در زندگينامه ی « :نویسد د و اضافه میزمراد در حمله به کولنتای، به دفاع از پدر او برمی خي
ياد می شود که او برای کمک مالی به ، )٢(عضو کميته مرکزی حزب بلشويک » Alexandra Kollontaiکولونتای، 

پدر الکساندرا ! از خانواده اش دزدی می کرده است -در زمان تزار نيکلای دوم - حزب سوسيال دموکرات بلشويک
ولی، در راه حزب، برای . پدر دخترش را با مهر پدری دوست می داشته است. در ارتش تزاری افسر بوده است
اين اخلاق کمونيستی نيست، بلکه سرمايه داری . همه چيز فدای آرمان حزب. فرزند مهر پدری ارجی نداشت ووو

  ».ولی اين استنتاج به اين معنای نيست که هيچ بورژوائی اخلاق انسانی ندارد. است
؛ »مردم«بينيم که او به کسانی که از واژه  اگر چند سطر بالاتر به همين نوشته خود مراد رجوع کنيم می

از منظر  ... -پ« : استفاده می کنند حمله بی رحمانه ای می کند» ست های مردمیتبليغ خوا«، »خلق«
طبقاتی واژه ی مردم، بيان و تبليغ خواست های مردمی، يا خلق، بالا بردن پرچم مردم يک فريب سرمايه داری 

يا زحمتکشان، در معنای منافع و مبارزه ی طبقاتی، مردم کردستان، همان قشر پائين خرده سرمايه دار، . است
  ».کردستان را افاده می کند

به دختر مبارز و کمونيست او که برای سرنگونی تزار  و حمله او حال باید قضاوت کرد که دفاع مراد از افسر تزاری
را  یل هایبخشی از سيستم دیکتاتوری تزاری بود، برای کمک به حزب پو که پدرش هم از و مبارزه می کرد

ولی اين . اين اخلاق کمونيستی نيست، بلکه سرمايه داری است«: می گوید ت،یواشکی کش می رفته اس
 واقعا مراد این تناقضات فکری خود را ».استنتاج به اين معنای نيست که هيچ بورژوائی اخلاق انسانی ندارد

آیت  زندانآیا فر آیا خود مراد در این نوشته اش، اخلاق کمونيستی را رعایت کرده است؟ د؟کن می توجيهچگونه 
افکار و سياست  اکم وحچپ و کمونيست شدند و عليه سيستم  که غيره و گيلانی، ملاحسنی االله هایی چون

   !؟»مهر پدری پشت کردند«به و  ؟نده اپدرشان به مبارزه برخاستند از نظر مراد کار بدی کرد های



رشيد را «: دان قصر نوشته استیکی از هم زندانی های رشيد در زن .حسنی بود ملا رشيد حسنی، پسر بزرگ
.. کمر تا زخم معده و  یديگر از ناراحت یها ديسک گردن داشت و انواع اقسام درد. در زندان قصر دوباره ديدم

از  یبعد از آزاد. او همان جا ماند و من به اوين رفتم. اش بود ی و سخت پايبند اصول اعتقاد یبسيار جد یانسان
اقليت  یمش  ترين مدافعان خط  او جزو سر سخت یبا انشعاب در سازمان فدائ. اشتمد یزندان همواره از او خبر

  ».بود
در نماز  یيکی از خويشانش خبر داد که رشيد دستگير شده است و حسن ۶٠های سال   در بحبوحه دستگيری

  .جمعه اروميه گفته است که خودش به دست خودش او را تحويل پاسداران داده است
. يك روز رشيد به تهران آمده بود ...« :، نوشته استاعدام رشيد ، در رابطه باخاطرات خود در ،یملاحسنبعدها  

 یتماس گرفتم و گفتم يك مورد یآنی االله مهدو  در آميته انقلاب تهران با آيت. جايش را شناسايي آرديم
را نيز  یجليل حسن یاز محافظان خودم به نام آقا یيك. نگفتم پسرم هست .هست، چند نفر مسلح بفرستد

گفتم اگر مقاومت يا فرار آرد . آميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است یها  او از بچه. ها آردم همراه آن
ها رفتند و او را دستگير  آن. بزنيد نگذاريد فرار آند و اگر هم تسليم شد، دستگير آنيد و به آميته تحويل بدهيد

او چون محل . و محاآمه به تبريز انتقال دادند یبازجوي یبعد برا. ته تهران بوددر آمي یرشيد چند روز. آردند
در . هايش، استان آذربايجان بود در اين شهر محاآمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گرديد فعاليت

اده بودند، او تحويل د یتبريز یمرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيد حسين موسو
بعد از  احت. بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر آرده بود یاز دامادهايش آه او هم قاض یرا به يك ینيز و

بودم   خبر اعدام رشيد را شنيدم، چون به وظيفه خود عمل آرده یوقت. اش را هم به ما تحويل ندادند اعدام جنازه
 یاو جنايتي را مرتكب نشده بود، يا آس. رشيد مستحق اعدام نبودحقيقت اين است آه  ...هيچ ناراحت نشدم

ی نم یداشت و اين هرگز منجر به اعدام آس یرا نكشته بود تنها جرمش اين بود آه گرايش شديد آمونيست
حكم  یا  پرونده همين طور فله یمتاسفانه قاض. گرديدی حداآثر اين است آه بايد به حبس ابد محكوم م. شود 

  »...ده بودصادر آر
  

ن کمونيست و عضو کميته مرکزی بلشویک ها، اگر به دست پدرش و ااز مراد پرسيدنی است که کولنتای به عنو
  !همکاران امنيتی او که افسر ارتش تزاری بود دستگير می شد چه رفتاری با او می کردند؟

بریده و به حزب بلشویک  بروژوایی از این زاویه است که چرا او از خانواده صاف و ساده حمله مراد به کلنتای
  . پيوسته است

 .ای خود را داردج ،استالين نينو به ویژه در دوره مشت آه بلشویک ها رهبری ن ونيل بی شک انتقاد سياسی به
یک ها داشت که شما فراخوان کنگره وشمثلا می توان این نقد را به بل. جنس دیگری ست ،مراد انتقاداما جنس 

کارگر و  به جای طبقه تان چرا حزب پس ،»همه قدرت به دست شوراها« :ه بودیدو گفت بودید هشوراها را داد
؟ چه عوامل اقتصادی و سياسی و اجتماعی و مخالفين خود را قلع و قمع قدرت را قبضه کرد شوراهای کارگری

و مالکيت  به سوی لغو کار مزدی بلشویک های در قدرت داخلی و بين المللی سبب شد که به جای حرکت
یک برنامه بورژوازی اما کنترل شده برای یک » لنين«که به گفته طراح اصلی آن، یعنی » نپ«خصوصی، برنامه 

دوره معينی بود، مطرح شد و پس از مرگ لنين، استالين آن را به عنوان اقتصاد سوسياليستی به جامعه تحميل 
  . ویک ها نيز از این دست نيستلنين و بلش کولنتای، در حالی که انتقاد مراد به! کرد؟

  
در نمونه ی ايران و «: وری می رسد و می نویسد همراد در ادامه نوشته خود، به جمهوری آذریابجان زمان پيش

 Harryهری ترومن، «فردا در معامله اش با . تحت رهنمود استالين فرقه ی دموکرات آذربايجان ساخته شد
Truman«ديروز فرقه ی دموکرات . الين فرقه ی دموکرات آذربايجان را فروخت، رئيس جمهور وقت آمريکا، است

هزاران . امروز دستور آمد، مقاومت نکنيد. می دادند» اولدی واردی، دوندی يوخدی، تا مرگمان می رزيم«شعار 
به سر کمونيست های يونان نيز همين ! برای هدف بزرگ استالين، هدف کوچکتر فدا شد. آذری قتل و عام شدند

سخن کوتاه، . زنده باد هدف. در اين سنت جان آدم و آدم ها ارزشی ندارند. بلا آمد و بسياری نمونه های ديگر
به حزب بلشويک برگشته » هدف وسيله را توجيه می کند«مقوله ی ع م، يعنی کلاشی، دزدی و اپورتونيسم، يا 

  ».و سپس از آن جا به آقای ع م بر می گردد
  

تفاوت  و سلطنت طلبان به جنبش آذریابجان با برخوردهای شوینيست های فارس مراد ورددر صورتی که این برخ
آن  وقتهم مراد، جنبش آذربایجان و دولت  سلطنت طلبان و و ارسچرا که هم شوینيست های ف. چندانی ندارد

کارگران و  به در کوتاه مدت رابزرگ ترین دستاوردهای رفاهی و اجتماعی و سياسی  را که به رهبری پيشه وری
کند و یا این که این جنبش از شکاف و کشمکش  نمیمردم زحمت کش این منطقه به ارمغان آورد اشاره ای 

و  هنگامی که پيشه وری و دولت او حقوق کارگران و زنان .دولت ها راه خود را طی کرد اشاره ای نمی کند
خود . ان ها آسفالت کرد در تهران چنين خبرهای نبودرا تعيين کرد و دانشگاه و مدرسه راه انداخت و خياب کودکان

بنابراین، نگرش . چرا که با سياست های او موافق نبود. پيشه وری، در باکو قربانی پاک سازی های استالين شد
  .است و راست ایت نادرستغمراد به جنبش آن زمان آذربایجان، نگرشی به 

  
مشابه تجربه ی ناکام «: دستان نيز تسری می دهدکرارد به مراد، با همان نگرشی که به جنبش آذربایجان د

، به رياست ١٣٢۴مرداد ٢۵فرقه ی دموکرات آذربايجان، تحت رهنمود شوروی، جمهوری کردستان، در روز 
و همان سرنوشت فرقه ی دموکرات آذربايجان، در بعدی ديگر، . جمهوری قاضی محمد در شهر مهاباد اعلام گرديد

  » .تکرار شد
  



  .حالی که ماهيت طبقاتی جمهوری آذریابجان و جمهوری مهاباد با همدیگر بسيار متفاوت بود در
شود که جنبش های آن دوره متاثر از تحولات جهانی و  میاما در این نگرش مراد، حتا اشاره ای به این مساله ن

د و برای رهایی مردم منطقه ای و تحولات کشور بود و نسبت به حکومت مرکزی جنبش هایی رو به جلو بودن
 ادامهسراسر ایران مبارزه می کردند که توسط ارتش آدم کش حکومت پهلوی قصابی شدند و حاصل آن جز 

 ،مراد. حاصل دیگری نداشت ١٣٥٧دیکتاتوری پهلوی و سرکوب و شکنجه و اعدام و استثمار نيروی کار تا انقلاب 
به جنبش های اجتماعی در تاریخ است که مرادها را به همين نگرش فکری نادرست . کاری به این مسایل ندارد

  .موضع گيری های غلط و نادرست و پرخاشگر می کشاند
 

» کومه له زحمتکشان«جريان ناسيوناليستی کرد ... «: او، درباره تاسيس کومه له نيز چنين موضع گيری می کند
از پارچه ی جنس  -ستی با پيراهن چپبا آرم ستاره و خيش، يا گاو آهن، يکی از اين جريانات ناسيونالي

اما، اين زمان، مقطعی است که اصلاحات ارضی به فرجام نهائی رسيده و . بنياد شد١٣۴٧در سال  -!مائويسم
حتی پيشتر از اصلاحات ارضی، در . نيروی کار در شکل عام در گستره ی ايران و منجمله کردستان کالا شده بود

نان کردستان، نسل اول طبقه ی کارگر کردستان، برای فروش تنها تملک، دارائی فرايند کند سلب مالکيت از دهقا
از منظر پراکسيس مارکس، نمی توان آقای ع م . يا کالا، يعنی نيروی کارشان، روانه ی شهرهای ديگر می شدند

دور هم جمع شدند، هدفشان سازمان يابی طبقه ١٣۴٧اگر او و چند جوانی که در سال . را تجديد نظر طلب ناميد
ی کارگر کردستان، به مثابه بخشی از طبقه ی کارگر ايران می شد؟ امروز جايز بود پشتگردش به آرمان رهائی 
طبقه ی کارگر کردستان، ايران و جهان و پيوستن آشکارش به اردوگاه سرمايه داری ارتجاعی جهان مهر تجديد 

  ».يسم زدنظر طلبی يا ريويزيون
  

نيز در مقطع  مراد هم چنان تاریخ را با سرعت باد طی می کند و حساب اتحاد مبارزان کمونيست و کومه له را
. پيوند اتحاد مبارزان کمونيست با کومه له ی ناسيوناليست يک مصلحت دو جانبه بود«: می رسد ٥٧انقلاب 

ی جديد ايران، به مخزنی از نيروی انسانی، و نه اولی، همراه با تامين امنيت عليه سرکوب رژيم سرمايه دار
جانب کومه . در تله ی ناسيوناليسم کرد می افتاد» ا م ک«ولی با اين حرکت، . ضرورتا کارگری، دست می يافت

آشکار بود که اين . له ی ناسيوناليست، در مقابل حزب دموکرات رقيب، استحکام نظری و تشکيلاتی پيدا می کرد
، ١٣۶٢يک سال بعد از تاسيس حزب کمونيست ايران در سال . عاقبت خوشی نخواهد داشتازدواج مصلحتی 

  ».اولين ترک های ناسيوناليسم کرد در درون حزب کمونيست ايران هويدا شدند ووو
  
اولين ترک های ناسيوناليسم کرد در دورن حزب کمونيست ایران « :که می کند کشفاولين بار این  ،لااقل مراد 

  »ندهویدا شد
وناليستی کرد يبود که اتفاقا با گرایش ناس از کردستان کومه له تنها جریانیبر خلاف ادعای غيرواقعی مراد، 

فعالين و رهبران این جریان در زمان دیکتاتوری . تاسيس نشد، بلکه به قول مراد متاثر از گرایش مائوئيستی بود
بران و فعالين آن توسط حکومت ره ازد آن که بسياری منظبط و اجتماعی فعاليت کردند و با وجو آن چنان ،شاه

سازمان  واقعيت های نتوانست به )پليس مخفی مخوف شاه( ر و زندانی شدند اما هرگز ساواکيگپهلوی دست
سازمان دهی تشکيلاتی و  یک دليل مهم آن، شيوه .ن را از هم بپاشاندآو  پی ببرداین سازمان  یدرون دهی

، ١٣٥٧کومه له در انقلاب  .اومت بی سابقه زندانيان کومه له در مقابل شکنجه گران بوددليل مهم دیگرش نيز مق
اعلام موجودیت علنی کرد و بلافاصله به یک جریان  هم زمان با انقلاب این سازمان،. شرکت فعال داشت

در مقابل حکومت ایستاد و هم  جریانی که هم در مقابل یورش های وحشيانه. تبدیل شد و محبوبی اجتماعی
  .رات کردستان با حکومت اسلامیکساخت و باخت های نهان و آشکار حزب دم

سازمان دهی مردم آزادی خواه در شوراهای دهقانی و شهری، تشکل های زنان، جمعيت ها، اتحادیه های 
دهقانی، تشکل های کارگری، زنان، حرکت های سياسی اعتراضی اجتماعی چون تحصن مردم شهر سنندج 

مریوان و بانه و سقز  - ضور نيروهای حکومت اسلامی، کوچ مردم شهر مریوان، راه پيمایی طولانی سنندج عليه ح
در پشاپيش این جنبش نوین و . به طرف مریوان، صحنه سياسی نوینی به کردستان و جنبش انقلابی آن داد

  .قرار داشت انقلابی کردستان، کومه له و از جمله رهبران آن چون رفيق فواد مصطفی سلطانی
روز پس از پيروزی  ٣۵، یعنی حدود ١٣۵٧اسفند ماه  ٢٧حکومت تازه به دوران رسيده اسلامی، کردستان را روز 

در این روز نيروهاى مستقر در پادگان سنندج، شهر را مورد حمله تانک و توپ های . مورد حمله قرار دادانقلاب، 
در دومين روز حمله ارتش آدم کش . باختند و یا زخمى شدند ن تن جا اخود قرار دادند آه در اثر این حمله صده

گوى شورای موقت سنندج، با  اسلامى بر عليه مردم شهر سنندج، صدیق آمانگر سخن   دیروزی شاه و امروزی
این درگيرى مسلحانه از طریق صفدرى نماینده دولت و پادگان سنندج «اى به خمينى هشدار داد که  ارسال نامه 
  » .ده استتحميل ش

یك هيات دولتى به سنندج آمد و با نمایندگان مردم آردستان براى تشكيل   در پی این واقعه طالقانى، در راس
اما حکومت اسلامی، با تبليغات دروغين و . نفرى شهر، به توافق رسيد و نسبتا اوضاع آرام شد ١١شوراى 

  . دستان کردغيرواقعی خود، هم چنان نيروهای سرکوبگر خود را روانه کر
صدیق کمانگر، با موقعيت اجتماعی خود و به اعتبار کومه له، در برابر هيات های اعزامی حکومت اسلامی به 

  .کردستان محکم و استوار می ایستاد و بر خواسته های مردم کردستان تاکيد می کرد
ى آرد و ترك را به مردم شهر ، یك جنگ داخل١٣۵٨فروردین ماه  ٣١به حکومت اسلامی در تاریخ  نيروهای وابسته

نقده تحميل کردند و گله های حزب االله و پاسداران و نيروهای ارتش به فرماندهی ملاحسنى امام جمعه معروف 
از سوی دیگر، نيروهاى حکومت در شهر مریوان به روى . اروميه، شهر را ویران و اموال مردم را غار آردند



. نفر را نيز زخمى کردند ۴٠از   کشتند و بيشرا نفر  ٢۴تير ماه،  ٢٣گشودند و در روز   تظاهرآنندگان آتش
  . هواپيماهاى جنگى بر فراز شهرهاى آردستان به پرواز درآمدند و دیوار صوتى را شكستند

باین ترتيب، ارتش . االله فرمان داد آه با تمام قوا به شهر پاوه حمله آنند  و حزب  با صدور فرمانی به ارتش ،خمينى
 آغازبه شهرهاى آردستان  ١٣۵٨مرداد  ٢٧هجوم همه جانبه ای را در روز   اه پاسداران و نيروهای حزب االلهو سپ
، خلخالى که ۵٨مرداد  ٢٨روز . مرداد دستور حمله به سنندج را نيز صادر آرد ٢٨خمينى، هم چنين در . کردند

جمعى بدون   هاى دسته  نداختن اعدامبه عنوان حاآم شرع از سوى خمينى، براى راه ا  جنون آدم کشی داشت
هر  پاسداران تحت امر خلخالی، خت وداخلخالی، دادگاه های صحرایی راه ان. محاآمه، به آردستان اعزام گردید

مرداد ماه،  ٢٩روز . ر کردند بلافاصله به جوخه های مرگ سپردنديکسی را که به عنوان مخالف دولت دستگ
این ها چند نمونه از حملات پی در پی . ز شهر سنندج را به تصرف خود درآوردندو پاسدار بخشى ا  نيروهاى ارتش

هاى اول انقلاب و اولين بهار   شمار آن در آردستان، فقط در ماه نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی و جنایات بى 
  .آزادی است

و دیگر تشکل های کارگری و در پی حمله به کردستان، نيروهای سرکوبگر حکومتی به ترکمن صحرا، به شوراها 
نهادهای دمکراتيک دیگر، سازمان ها و احزاب سياسی چپ، به تجمعات زنان و اجباری کردن حجاب اسلامی، به 
روزنامه ها و چاپ خانه ها و اشغال آن ها، به دانشگاه ها و بستن این مراکز علم و دانش یکی پس از دیگری 

فعال  ٦٢تا  ٦٠انقلاب، جوخه های مرگ حکومت اسلامی به ویژه از سال علاوه بر اعدام های اوایل . یورش بردند
. ، اوج وحشی گری حکومت سرمایه داری اسلامی بود١٣٦٧تر شدند و قتل عام زندانيان سياسی در سال 

   . جنایاتی که در کردستان و سراسر ایران، هنوز هم ادامه دارد
ن بود که حتا یک لحظه نيز راياليستی ایسجریان سياسی سو نهاکومه له ت می توان گفت که تجرا بنابراین، به

داری اسلامی را نه تنها نپذیرفت، بلکه با بسيج توده ای و با قدرت در مقابل آن محکم و استوار  یهحاکميت سرما
آزادی، «جهت سرنگونی حکومت اسلامی و تحقق شعار  درو هنوز هم  از موضع کارگران و محرومان ایستاد

که شعار اصلی حزب کمونيست ایران است بر خلاف جریانات دیگر، نه برای حاکميت » کومت کارگریبرابری، ح
مهم و پایه ای  تفاوت سياسی و طبقاتی یک. حزبی، بلکه بر عکس برای حاکميت طبقه کارگر مبارزه می کند

قاتی و هدف پایه ای حزب کمونيست ایران با سازمان ها و احزابی که از آن جدا شده اند در همين سياست طب
  .است طبقه کارگر برای قدرت گيری

و حضور موثر طبقه کارگر به عنوان  ۵٧انقلاب  تحولات نحوه شکل گيری حزب کمونيست ایران را باید در در واقع
، حضور طبقه کارگر در صحنه سياسی و اجتماعی کشور را فعال تر کرد ٥٧انقلاب . پيش زمينه آن مدنظر قرار داد

ترین این نيازهای  در آن دوره، یکی از مهم .را به وجود آورد ی مهم و مطابق با نيازهای مبارزه طبقاتیو تحول
انقلاب . طبقه کارگر و به ویژه فعالين آن، ظرف متشکل کننده و هدایت کننده این طبقه، یعنی حزب کمونيست بود

مادی  عينی و ه سياسی چپ، ضرورتسبب شده بود که بحث های حزب و طبقه و چگونگی سازمان دهی مبارز
 اما کل چپ مطرح در آن دوران، پرو روس، پرو چينی، پوپوليست و یا محافل و گروه های کوچک مستقل. پيدا کند

یک واقعيت غيرقابل انکار بود و شرایط آن زمانه چنين بازبينی را  ،نی در بلوک چپ ایرانيبنابراین، بازب. بودندچپ 
این بازبينی با دخالت سازمان ها و عناصر آگاه و دخالت گر مارکسيسم انقلابی به . دبه طور جدی طلب می کر

  . این خواست زمانه، با جدیت و سرعت بيش تری به جلو صحنه سياسی کشور رانده شد
پروسه نزدیکی اتحاد مبارزان کمونيست و کومه له، بحث هایی را که در زمينه تشکيل حزب کمونيست پيش 

  . سياری از محافل چپ آن دوره و گروه های مستقل چپ را به امر چگونگی تشکيل حزب جلب کردبردند توجه ب
نتيجه . در این پروسه، فعاليت های تئوریک، سياسی، سازمانی، پراتيکی و تشکيلاتی مهمی صورت گرفت

مارکسيستی و وهی از ادبيات و سياست های نبمحوری این مباحث و فعاليت های فشرده و بی وقفه و پيگير، ا
در . انتشار برنامه کمونيستی و سياست های پراتيک کمونيستی توسط کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست بود

با پيوستن گروه ها و  بود که نهایتا حزب کمونيست ایران در جهت مارکسيسم انقلابی بطن همين فعاليت ها
  . تاسيس شد افرادی به مارکسيسم انقلابی،

در پروسه تشکيل حزب  ...و ، منصور حکمت، جعفر شفيع زاده، صدیق کمانگر، عبداالله مهتدیابراهيم عليزاه
در کجای تحولات سياسی  ،آن ها از اکنون هر کدام و این که ایفاء کردندکمونيست ایران، نقش های برجسته ای 

 به عبداله مهتدیاین که امروز . در جایگاه چپ، رفرميست و راست ایستاده اند بحث دیگری است ،ایران
به عنوان  ،ن دورهآذره ای از این واقعيت کم نمی کند که در  چرخيده استناليستی يوسياست راست و ناس

جامعه . داشت آنکمونيست انقلابی نقش مهمی در تشکيل حزب کمونيست ایران و سال ها بعد از تشکيل 
در متن شرایط تاریخی که هر . استصحنه کشمکش های سياسی و اجتماعی و افق ها و جنبش های متفاوت 

آن دوره . حزبی در آن فعاليت داشته است، در تاریخ خودش باید در ارتباط با منافع جنبش های دیگر ارزیابی کرد
  .عبداله مهتدی، به جنبش مارکسيسم انقلابی پيوست و این دوره به جنبش ناسيوناليسم کرد پيوسته است

، اتحاد مبارزان ١٣۶٢شهریور ماه  یازدهم در. دشدر مناطق آزاد کردستان تشکيل  حزب کنگره اول، ١٣۶١در پائيز 
مارکسيسم انقلابی از دیگر  جمع هایو افراد و ) کومه له( کشان کردستان کمونيست، سازمان انقلابی زحمت

حزب  در تشکيل کومه لهحضور فعال . دادند، حزب کمونيست ایران را تشکيل چدا شده بودند ها سازمان
اش  سياسیو نفوذ اجتماعی و  سوسياليستی های انقلابی  سنت و گسترش بسط ، ناشی ازکمونيست ایران

  .بود نه تنها در کردستان، بلکه تا حدودی در خارج کردستان نيز
در آن هنگام طی برگزاری یک رفراندوم تشکيلاتی پيوستن کومه له را به این تشکيلات  کومه له کميته مرکزی

  .ت دادنداز فعالين آن موقع کومه له به آن رای مثب درصد ٩٨جدید به رای گذاشت و بيش از 
کرده  پرتار و جنگ همه فضای جامعه ایران را کشن مقطع که رعب و وحشت و آتشکيل حزب کمونيست ایران در 

قوی بود که حتا برخی از سازمان های آن دوره چون پيکار  و مردم بود و یاس و نااميدی به حدی در ميان انقلابيون
ون راه کارگر فعاليت های خود را به حالت تعليق درآوردند تا و رزمندگان منحل شدند و از بين رفتند و جریاناتی چ



ل در کومه له و کشهای ایرانی متتعداد چشم گيری از کمونيست  در حالی که. موج سرکوب و کشتار بگذرد
ستين ها را بالا زدند و حزب کمونيست ایران را در آن آاتحاد مبارزان کمونيست و گروه های دیگر و فعالين منفرد 

تا جواب دندان شکنی به حکومت اسلامی که سازمان ها و احزاب و تشکل های کارگری و  وردندآبه وجود  فضا
واقعه . بودیک واقعه تاریخی عظيمی  زنان و دانش جویان و نویسندگان و غيره را از بين می برد، بدهند؛ حقيقتا

ی طول نکشيد که این حزب به لحاظ کميت و چند .به ندرت اتفاق می افتد و اراده گرایانه نيست در تاریخ ای که
که تاکنون  استتوليد نظری و تجارب پراتيکی این حزب به جدی . کيفيت به بزرگ ترین حزب خاورميانه تبدیل شد

نه به لحاظ نظری، بلکه به لحاظ تجربه و تاریخ فعاليت (در ایران و حتا کشورهای همجوار ایران به غير از ترکيه 
  .سابقه نداشت) رگریمتشکل حزبی و کا

با  ١٣٧٠سال کمونيست ایران، فراکسيون کمونيسم کارگری تشکيل شد و در  حزب فعاليتسال  در هشتمين
از آن تاریخ تاکنون با  واز آن، هر چند این حزب به لحاظ انسانی و حتا نظری ضعيف شد  جدایی کمونيسم کارگری

در اهداف و برنامه و مواضع خود به وجود نياورده و  ساسیا بوده است اما تغييری روبرو اسیافت و خيزهای سي
 .دورزهم چنان بر سرنگونی سرمایه داری و حکومت حامی آن در ایران از موضع استراتژی کمونيستی تاکيد می 

شاید با درایت و دورنمای سياسی و احساس مسئوليت اجتماعی و طبقاتی بيش تر می شد جلو این انشعاب 
تشکيلاتی اعضای دفتر  -ربينی های مطلق و گریز از مسئوليت های سنگين سياسی خودمحو. را گرفت

   .سياسی آن موقع حزب، تاثير زیادی در این انشعاب داشت
وناليستی سر برآورد از جمله گرایش ي، گرایش ناسکمونيست ایران ساله حزب ٢٧در طول دوره هایی از فعاليت 

ن را راآن ها زمانی که نتوانستند رهبری کومه له و حزب کمونيست ای اما. عبداله مهتدی و عمر ایلخانی زاده
تعداد دیگری از انشعاب را در پيش گرفتند و یا چند سال پيش ببرند راه  و به سمت گرایشات راست قبضه کنند

این  .گذاشته بودند از این حزب جدا شدند» ن کومه لهيوفراکس« خود را که مدتی اسم کومه له و کادرهای ءاعضا
بنابراین، حزب کمونيست ایران، مانند هر جریان دیگری راه خود را طی می . ناليستی بوديوانشعابات از موضع ناس

ناسيوناليست آن را به جای  ات راست وکند و رهبران و کادرهای چپ و کمونيست آن اجازه نمی دهند گرایش
که در صفوف حزب  ی مبارز و انقلابیانسان هاباید از  بيعی ست کهط .د و یا به انحلال بکشاندندیگری ببر

ایستاده اند و با هر ایراد و اشکال و کمبودی از کمونيسم و طبقه  و یا هر سازمان انقلابی دیگر کمونيست ایران
کرد و در عين  نیقدردا کارگر دفاع می کنند و برای تغيير نظم موجود به نفع کارگران و محرومان می کوشند باید

 اشکالات و کمبودهای این حزب و سازمان کردستان آن کومه له را مورد و سالم رفيقانه و صميمانه ییحال در فضا
  .داد قرار بررسی نقد و

و تجربه کار و فعاليت  جان فشانی، فداکاری مبارزه، از یسازمان کردستان حزب کمونيست ایران، دنيای - کومه له 
پشت سر خود دارد و کوله باری از تجارب ارزنده در عرصه مبارزه را  ، تشکيلاتی و عرصه مبارزه مسلحانهسياسی

نان، دانش جویان و محرومان اامروز کارگران، زنان، جو .و غيره است زنان ،اجتماعیکارگری، برپایی تشکل های 
و  دکردستان نسبت به مبارزه کمونيستی متشکل عليه سرمایه داری و حکومت آن و پيش برد مبارزه متح

با کارگران و انقلابيون و آزادی خواهان سراسر ایران، بسيار حساس ترند و بی شک این وضعيت را باید همبسته 
از سوی دیگر، این که گفته . مدیون کومه له و تلاش های سازمان گرانه و روشن گرانه کمونيستی آن دانست

ت به دليل آن حساسيت و می شود کردستان همواره سنگر آزادی خواهان و کمونيست های سراسر ایران اس
در  .مسئوليت سياسی انسان دوستانه و اجتماعی است که کومه له پرچم دار مبلغ و مروج آن بوده است

 هيچ سازمان و حزب ایرانی قدرت و توانایی فراخوان هيچ اعتصاب و اعتراض در یک منطقه و متاسفانه تاریخی که
دار وربرخ و اعتماد به نفسی آن چنان جایگاه اجتماعی و محبوبيت از ،در کردستان د کومه لهیک شهر ایران را ندار

داده است که هر دو بار نيز حتا  را است که در همين چند سال اخير دو بار فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان
گيری موفقيت چشم  استقبال کارگران و مردم آزادی خواه و با نيز با کومه لهمخالفين  های و گفته ها به نوشته

 سراسر مردم کردستان و کارگران و بيش تری به تیمبارزا و روحيهاین اعتصابات قوت قلب و  .برخوردار بوده است
ها و دوستداران کومه له، به دليل مبارزه درو کا ءدليل این موفقيت چيست؟ غير از این که اعضا .ن داده استیراا

 تبلغيات روزمره با خود، به ویژهان حتا با مخالفين انسانی ش هایبرخورد هم چنين نه و پيگيرشان واصادق
و به یک جنبش اجتماعی چپ و  داده اندن انسان جای يودر دل ميل کومه له را ياليستی شانسسو

با چشم  هر کسی که واقعا این ها ادعا نيست، بلکه واقعيت هایی است که. کرده اندسوسياليسيت تبدیل 
می به سادگی آن ها را  نگاه کند و کومه له قایع سياسی و تاریخی کردستانبه و و با خلوص نيت گاهآبصيرت و 

از صداقت و شهامت و جان  یبا دنيای ،آن درخشان اگر تاریخ مبارزه کومه له را ورق بزنيم در صفحه به صفحه. بيند
اری و دولت طبقه کارگر و مبارزه سخت بر عليه سرمایه د ی مسئولانه برایایت سياسی و دل سوزرفشانی و د

  .مواجه می شویم آن
وسياليستی خود، در جنگ نابرابر با سو  انهرمان های آزادی خواهآدر راه  ،هزاران پيشمرگ قهرمان کومه له

در واقع نيروی پيشمرگ کومه له، بازوی  .نيروهای آدم کش بورژوازی جان باختند و یا برای هميشه آسيب دیدند
توان درباره قهرمانی ها و ابتکارات و تجارب نيروی مسلح کومه له به می  .مسلح حزب کمونيست ایران است

پایگاه اصلی کومه له، در  اما .یک جریان اجتماعی سوسياليستی ده ها کتاب نوشت مسلح عنوان بازوی
اجتماعی  این جریان .شهرها، در کارخانه ها و کارگاه ها، محلات فقير نشين، در دانشگاه ها و روستاهاست

رهایی  و با هر ضعف و کمبود نظری و عملی هم چنان به مبارزه هستنشرمان های خود عقب نآز مبارزه و هرگز ا
 ادامه همبستگی و اتحاد کارگران و آزادی خواهان سراسر ایران دربخش خود از ستم و استثمار سرمایه داری 

  .می دهد
 

له و یی را به حزب کمونيست ایران و کومه با یک چرخش قلم هر ناسزا ،آقایانی چون مراد عظيمی ها یمبگذار
نویسان و تحليل گران واقع گرا  تاریخکم نيستند  اما .نات دیگر چپ و سوسياليست پرتاب کنندایک ها و جریوشبل



و وقایع  نقش و جایگاه همه مبارزین سياسی انقلابی و سازمان ها و احزاب در موردو برابری طلب و عدالت جو، 
سياسی  تاریخمگر ! حب و بغضی پيش داوری و قضاوتی عالانه و به دور از هرگونه ؛دنگری دارقضاوت دی ،تاریخی

صدیق کمانگرها، غلام کشاورز  و ترور شفيعی ها، مصطفی فواد سلطانی ها کشتن ن می تواندراو اجتماعی ای
ایران که در جنگی ؟ مگر تاریخ می تواند هزاران نيروی پيشمرگ و فعال سياسی سراسر را فراموش کند... و

سارت جانيان حکومت اسلامی درآمدند در  ههنگامی که ب کمين گاه ها جان باختند و یا نابرابر در خيابان ها و
نوعه و شرکت در یک مبه خاطر داشتن یک کتاب مفقط  کم نيستند انسان هایی که. اعدام شدند زندان ها

 در جنگ مه جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم،ه .تظاهرات و غيره به دست جوخه های مرگ سپرده شدند
و یا در زندان ها به دار آویخته و تيرباران  ترور شدند، ن جان باختندآانی جنابرابر با بورژوازی و حکومت  و مبارزه
نگ، ج دیکتاتوری، می خواستند؛ دنيایی که در آن یشان غير از این بود که دنيای دیگر» جرم«آیا  .شدند

اختناق، شکنجه و اعدام و استثمار نباشد؟ مگر هزاران نيروی پيشمرگ کومه له که از صبح تا  ،، سانسورنابرابری
 بمباران های در مقابل یورش گله های حزب اله و و فشارهای امنيتی خوابی بیشب تشنه و گرسنه و با تحمل 

به  ،ند و جان دادنددجنگيدیسربلند سرافراز و کردستان،  مردم نيروی هوایی و زمينی ارتش و سپاه و غيره به
ن ويا کارگران و کمونيست ها و انقلابو مبارزه ب گیکه در همبست است دنبال چه اهدافی بودند؟ غير از این

کارگران و محرومان جامعه  ،با سرنگونی حکومت اسلامی تا سراسر ایران تلاش می کردند و هنوز هم می کنند
آیا درست است که تاریخ  خود دست پيدا کنند؟ و فرهنگی اجتماعی ،سیاقتصادی، سيا ق مسلموبه حق و حق

آیا  انسان ها و سازمان ها و احزاب را روز روشن تحریف کرد و مارک های غيرمنصفانه و غيرعادلانه زد؟ این مبارزه
 نداد؟ با این مواضعدوست و دشمن را تشخيص  گرفت ولحنی و مواضعی مانند مراد عظيمی  درست است که

  !دوست های مرادها کيانند؟ چگونه می توان دوست و دشمن را از هم تشخيص داد؟
هایی  نامه در برگزاری علنی روز جهانی کارگر و چه محتوا و مضمون طبقاتی قطع که... کارگران سنندج و سقز و

در مورد  اندبوده بقاتیمبارزه ط پيشگام اند کنندگان اول ماه می رسانده را که به تصویب هزاران کارگر و تجمع
در شهر سنندج و سقز، یک ی تجارب برگزاری اول ماه م آیا ؟موضع مراد و هم فکران شان چگونه قضاوت می کنند

های اختناق  در همه سال. شود مینای برای کل جنبش کارگری ایران محسوب  دستاورد حائز اهميت و ارزنده
دهی قوی برخوردار بود که هزاران نفر در  چنان سازمان ندج، از آندر سنی اول ماه م حکومت اسلامی، مراسم

سرمایه داری ی سنندج در دهه نخست حاکميت های اول ماه م نامه در قطع. کردند ها شرکت می این مراسم
شده  کارگر، دفاع از مردم فلسطين تاکيدان مزد برابر برای زنان و مرداز جمله به لغو کار کودک، دست اسلامی،

به حقوق کودک و کار کودکان و برابری زن و  یچندانحتا بسياری از سازمان های چپ نيز توجه  دورانی که. است
-کومه«وجود  این تحولات کارگری،دليل غير از این است که . نداشتند چنين مسایل انترناسيوناليستیمرد و هم

  بود؟اجتماعی و قوی سوسياليستی در کردستان  ، به مثابه یک جریان»سازمان کردستان حزب کمونيست -له
 ١٣٦٨ران اول ماه می  جمال، کارگر کمونيست و سخن. جا یادی از جمال چراغ ویسی کنيمجا دارد که در این

سنندج بود که در یورش نيروهای سرکوبگر حکومت به فعالين کارگری کردستان در شهرهای سقز، مریوان، بانه، 
، نزدیک به اول ماه ١٣٦٩ماه زندان و شکنجه، در اوایل بهار  ٨وی، پس از تحمل . ر شدبوکان و سنندج، دستگي

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد و یاد همه جان چراغ ویسی یاد جمال .، اعدام شدیم
های  تعلاوه بر فعالي این اتحادیه از زمانی که اتحادیه خبازان سقز، به رهبری محمود صالحی تشکيل شد

روز  برگزاری مراسم های ، در عرصه آموزش کارگران و پيگيری مسایل صنفی و اجتماعی آنان،اش مختلف رادیکال
محمود صالحی در  .استفعال بوده با شکل و مضمون و محتوای سياسی، طبقاتی کمونيستی آن جهانی کارگر 

سته ای داشت و سخن گوی این کميته سازمان دهی اول ماه می ها و برپایی کمتيه هماهنگی نيز نقش برج
نقطه عطفی در  که محمود و هم فکرانش سازمان دهی کردند سقز ١٣٨٣واقعه روز جهانی کارگر سال  .بود

به همين دلایل حکومت  .جنبش کارگری و به عنوان یک دستاورد و واقعه مهم در تاریخ این جنبش ثبت شده است
 .فشارهای امنيتی قرار داده است محمود و محمودهای را زیر ،ههدر این سه د نایرا اسلامی سرمایه داری

اما  .گذارنده است ی حکومت اسلامینزدیک به هشت سال از عمر خود را در زندان هادر این سه دهه، محمود 
محمود به عنوان یک چهره معروف کارگری دل سوز و مقاوم و هم فکرانش هم چنان راسخ و سربلند در مقابل 

جنبشی  بنابراین، جنبش کارگری کردستان، .ران و سرکوب های مداوم حکومت آن ها ایستاده استسرمایه دا
بالنده و خودآگاه است و نمی توان نخست آن را به گرایشات راست و بورژوایی چون جریان آقای عبداله مهتدی 

گران سراسر ایران، منتظر بعلاوه مه تر از همه نه کارگران کردستان و نه کار .نسبت داد و سپس بر آن تاخت
 .های مراد و هم فکرانش نيستند و هيچ موقع هم نبوده اند» بایستی«ها و » باید«
  

 فکر می کنم اما .یک ها نيستموشحزب کمونيست ایران، کومه له و بلکيل مدافع ومن سخن گوی و نهایت امر، 
مبارزه  در مقابل این نوع برخوردهای ناروا و کمونيستی نباید برابری طلب و عدالت جو و هيچ انسان آزادی خواه و

سالم و  نباید اجازه داد جای مبارزه نقد و بررسی تاریخی و اجتماعی. شکنانه و حرمت شکنانه سکوت کند
نباید گذاشت فضای سياسی آلوده . به محلی برای لجن مال کردن انسان ها و سازمان ها تبدیل شود سياسی

هيچ . ضایی به ضرر هر نوع مبارزه انسان دوستانه و انقلابی و کمونيستی استچنين ف. به مارک زنی ها شود
ی نظير نوشته راستش به نوشته ها از این رو،. کسی از این نوع برخوردها جز حاکمان بورژوازی سودی نمی برد

   !»تاریخی«و یا » کمونيستی«، هر اسمی می توان گذاشت جز این که نقد و بررسی مراد
یاد دهد آیا امروز خودش » اخلاق کمونيستی«خواهد به هشتاد نود سال پيش برگردد و به کلنتای مراد که می 

و به قول مراد اخلاق  و سالم نقد و بررسی تاریخ باید عادلانه و واقع بينانه این اخلاق را رعایت می کند؟ بنابراین،
برای چنين  را همان اسم هایی ، بایدلتدر بهترین حا .موثر واقع شود در جامعه تا کمونيستی را رعایت کند

سوسياليسم و «مدعيانی گذاشت که مارکس و انگلس در مانيفست از تفکر و سياست های آن ها به عنوان 
جای فعاليت «: فست نوشته انديدر مان ، از جملهمارکس و انگلس. نام برده اند» تخيلی - کمونيسم انتقادی 



آن ها و جای شرایط تاریخی نجات را باید شرایط تخيلی آن ها، جای  باید فعاليت اختراعی شخص رااجتماعی 
در . پيشرفت تشکل تدریجی پرولتاریا به صورت طبقه را باید تشکل جامعه طبق نسخه من درآوردی آن ها بگيرد

اهميت » «.نظر آن ها تاریخ آینده تمام جهان عبارت است از تبليغ و اجراء عملی نقشه های اجتماعی آنان
تخيلی با تکامل تاریخ نسبت معکوس دارد به همان نسبت که مبارزه  -سياليسم و کمونيسم انتقادی سو

طبقاتی بسط می یابد و شکل های مشخص تری به خود می گيرد، این کوشش تخيلی برای قرار گرفتن مافوق 
حيت تئوریک خود را از این مبارزات و این روش منفی تخيلی نسبت به این مبارزات، هرگونه اهميت عملی و صلا

  »...دست می دهد
 ٢٠١٠هفتم سپتامبر  - ١٣٨٩سه شنبه شانزدهم شهریور 


